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آن لحظه که ســبو چشــمش به توپ افتاده و از خوشــحالی پر 
کشــیده بود، دنیا علناً توقف کرده بود و از چشم های حضرت 

مسیح قطره  قطره شهد گل  سرخ می چکید.
ادمونــد بزیک معروف به »ادو« ســتاره پرســپولیس نیز وقتی 
کلاس دوم دبســتان بــود در خریــد عیــد بــه مــادرش -خانم 
هاسمیک- که می خواست برایش لباس نو بخرد اصرار کرده 
بــود کــه »الا و بلا مــن فقط تــوپ و کفش فوتبــال می خواهم، 
لبــاس تازه نمی خواهم.« هرچه مادر التماســش کرده بود که 
بیــا لبــاس نو عیــدی بگیر و تــوپ و کفش فوتبــال بماند برای 
بعد، نپذیرفته بود. آخرش پدر و مادر ادو حرف شــان را پیش 
بــرده بودنــد و برایش لبــاس عید خریده بودند و ادو شــب به 
مــادرش گفتــه بــود: »اشــکالی ندارد. شــما واســه مــن لباس 
فوتبال نخرید. منم امشــب از بابانوئل می خواهم که خودش 
برایم کفش و لباس ورزشــی بیــاورد.« او لباس های نونوارش 
را انداخته بود گوشه ای و مغموم به خواب رفته بود. چند روز 
بعد در شب کریسمس ادو به مادر گفته بود: »مادر این راست 
اســت که شب کریســمس هر آرزویی بکنی برآورده می شود و 
هرچــی از بابانوئل بخواهی برایت مــی آورد؟« مادر گفته بود 
مگــر تو آرزویی هم داری پســر؟ ادو گفته بود: »آره. امشــب از 
بابانوئل می خواهم برام وســایل فوتبال بیاورد.« بابا و مامان 
ادو یواشــکی رفتــه بودند بازار و برایــش لباس و توپ خریده و 
تــوی کمــد پنهانش کرده بودند. مادر شــب  عیــد دیده بود که 
ادو دارد بــا خودش حرف می زند. گفته بود با کی داری حرف 
می زنــی بچه؟ گفته بود هیچی دارم یــاد بابانوئل می آورم که 
امشــب کادوی من یادش نرود. مادر گفته بود برو زود بخواب 
پســرم. مطمئنم بابانوئل حتماً تو رو به آرزوهایت می رساند. 
آن شــب ادو زودتــر از همیشــه خوابیــده بــود و در رویاهایش 
خواب کالسکه ای پر از توپ فوتبال و لباس ورزشی را دیده بود 
که یک پیرمرد ریش  ســفید مهربان برایــش می آورد و از لوله 
 بخاری می اندازدش پایین. مــادر ادو هم صبح زود کادوهای 
او را یواشــکی پیچیده و گذاشته بود زیر درخت کاج. صبح ادو 
خشــمگین از خــواب برخاســته و دیده بود زیر بالشــتش هیچ 
چیز نیست. به مادر گفته بود مگر نه که بابانوئل آرزوی آدم ها 
را برآورده می کند؟ مادر گفته بود »ولی بابانوئل هرچه بیاورد 
می گــذارد زیر درخت کاج. برو ببین برایــت چیزی نیاورده؟« 
ادو رفته بود سمت درخت کاج و ناگهان فریاد خوشحالی سر 
داده بــود. ایــن همان روز خوشــیمنی بود کــه از فردایش رفته 
بــود ســراغ فوتبــال و بعدها در پیشــانی اش نوشــته شــده بود 

»گلزن یکه  بزن پرسپولیس؛ ادو.«
اگر مارکار و مائیس ساعت کادو خواستند و ادموند از بابانوئل 

توپ و لباس ورزشــی خواســت، فِرد ملکیان گلزن استقلال از 
مادرش و بابانوئل فقط گیتار می خواست در اولین عید. فقط 
9 ســالش بود. به مــادرش خانم »زاگقانــوش« گفته بود مادر 
فکــر می کنی بابانوئل برایم چه می آورد امســال کریســمس؟ 

مادر گفته بود »هرچی که خودت دوســت داشته باشی پسرم. 
بابانوئل همیشــه چیزهــای دلخواه کودکان را مــی آورد.« فرد 
گفتــه بود من عاشــق گیتارم مــادر. یعنی ممکن اســت برایم 
گیتار بیاورد، اگر ازش بخواهم؟ خانم زاگقانوش گفته بود برو 
بــا خیال راحت بخواب. بابانوئل شــب از لولــه بخاری می آید 
تــو و کادوی تــو را صبح زیر بالشــتت می گذارد و می بوســدت 
و مــی رود. مــادر از مدت هــا قبل گیتاری برای پســرش خریده 
بود که گذاشــته بود برای کریسمس. شب بعد از خواب رفتن 
فرد، گیتار را یواشــکی گذاشــته بود پشــت تختش و صبح فرد 
بــا خوشــحالی از خواب برخاســته و زیر بالشــتش را نگاه کرده 
و از ندیــدن گیتار غمگین شــده بــود. گفته بود »مــادر پس کو 
کادوی بابانوئل؟ من که زیر متکایم هیچ چیز نیســت؟« مادر 
گفته بود »نه آمده بود دیشــب. من خودم با همین چشــمام 
دیدم که با کالســکه برفی آمده بود.« فرد وقتی پشت تختش 
گیتــار را دیده بود از فرط شــادی فقط جیغ کشــیده بــود اما با 
همــان عقل کودکانه اش گفتــه بود مادر آخــر بابانوئل چطور 
می توانــد گیتار به ایــن بزرگی را از لوله بخــاری به آن تنگی تو 
بیــاورد؟ مــادر گفته بود بــرای بابانوئل هیچ کاری نشــد ندارد 
پسرم. فرد تا چند روز هی می رفت لوله بخاری را باز می کرد و 
می دید که تویش پر از دوده اســت. به مادر می گفت پس چرا 

گیتــار مــن، دوده ندارد؟ بعــد هم با خودش نجــوا می کرد که 
لابد بابانوئل از در یا پنجره آمده تو که گیتار من ســیاه نشــده. 
من فکر نکنم از لوله بخاری آمده باشــد. داســتان ســتاره های 
ارمنــی فوتبــال در اردوها یا مســابقات تیم ملــی که مصادف 
با کریســمس می شــد وجه دیگری از این شــادمانی ها اســت. 
آنجا کــه همبازی های غیرمســیحی آنها در چنین شــب هایی 
برای شــان جشــن می گرفتند و کادو می دادند. سبو شهبازیان 
یــادش هســت کــه حســن آقا حبیبــی در دوران مربیگری تیم 
ملــی امید ایران در یک غروب روز کریســمس تصمیم گرفت 
بازیکنان مســلمان را در اردو نگه دارد اما به ارمنی ها یک روز 
مرخصی بدهد که عید را نزدیک خانواده شــان باشــند. سبو تا 
خبــر مرخصی را شــنید جرقه ای به مغزش زد. ســر راه خانه، 
رفتــه بود از رفقایــش لباس مخصوص بابانوئــل گرفته بود با 
کلــی کادو برای بچه های خواهــرش و با همان لباس بابانوئل 
که تن اش بود و شــناخته نمی شد رفته بود زنگ در خانه شان 
را زده بــود. خانــه ای کــه در آن هیچ کــس منتظــر ســبو نبود و 
مطمئــن بودند کــه او در اردوی تیم ملی محبوس اســت. آن 
شب کسی بو نبرد از اینکه این بابانوئل چقدر لحن و رفتارش 
شــبیه ســبو اســت. در آن لباس قرمز و ریش های سفید چنان 
در جلد بابانوئل رفته بود که بچه ها عمراً حدس نمی زدند که 
دایی شان است. آن شــب در حالی که همه بهت زده نگاهش 
می کردند او را به عنوان یک بابانوئل واقعی باور کردند. اولش 
از بچه هــا خواســت ســرود کریســمس بخوانند تــا بابانوئل در 
قبالش برای شــان کادو بدهد. طفلی بچه ها چه آوازخوانی ها 
کــه نکردنــد. او هــم کادوهای شــان را یکی یکــی گذاشــت کف 
دست شــان اما وقتی داشــت از خانه بیرون می رفت اشتباهی 
بــا همــان لحن همیشــگی و مخصوص خــود گفته بــود »بابا، 
مامــان، مــن رفتــم!« و لو رفته بــود. وقتی هم که لــو رفته بود 
همه ریخته بودند ســرش و دِ بزن! ریش های ســفید بابانوئل 
را به شــوخی می کندنــد و لباس هایش را پاره پــوره می کردند. 
حالا سبو مانده بود جواب رفیقش را که لباس بابانوئل را از او 

امانت گرفته بود چه بدهد؟
مارکار هم در جام میلز هندوســتان ســال 1373 که مصادف 
با کریســمس شــده بــود و مــادرش خانــم ســوفیک وارطانی 
در آن عیــد غمگیــن شــده بــود کــه چرا پســرش توی مراســم 
شــب عیدشــان خانــه نیســت درســت در همان لحظــه تلفن 
خانــه زنــگ زده بود و مارکار از پشــت خط مــژده داده بود که 
»مادر نگران نباش، بچه های تیم امشــب برای من و رافیک، 
تدارک جشــن دیده اند و کریسمس ما هم به راه است.« حالا 

چشم های مادر هم می خندید.

  شادمانی های روز هامبارسوم:

هامبارســوم بــرای ارامنــه چیزی مثــل همان 11
13 بــه در ما اســت. به دشــت و دمن و صحرا 
می روند و با طبیعت دل خود را گره می زنند. 
ریحان خانم مادر مائیس میناســیان تعریف 
می کند که »ما همیشــه عادت داشــتیم روز هامبارسوم را به درکه 
برویم. ســماور ذغالــی و قوری گل  قرمزی بزرگ شاه عباســی مان 
هم به راه بود. هر کس از کنارمان رد می شــد بفرما می زدیم برای 
چــای داغ اما مائیس خیلی ناراحت می شــد از ایــن تعارف بازی. 
هــی می گفــت مــادر آخر ایــن چه کاری اســت کــه به همــه بفرما 
می زنــی؟ مادر می گفت پســرم هوا ســرد اســت چای می چســبد. 
یــک روز هامبارســوم که حال مــادر خوش نبود و نتوانســته بودند 
به مراســم هامبارســوم بروند مائیس با رفقایش رفته بود و اتفاقاً 
یکــی از خانواده هــای ارمنــی به او چــای تعارف زده بــود، مزه آن 
چای لب ســوز و لب دوز هرگز از زیر زبان مائیس بیرون نرفته بود. 
آن شــب بعد از بازگشت از مراسم روز هامبارسوم بود که به مادر 
گفتــه بود قربونت برم من مــادر، امروز تازه فهمیدم بفرما زدنت 
چــه حکمتی دارد. امروز یک نفر بــا یک فنجان چای، هدیه ای به 

 من داد که در عمرم ندیده بودم. توی یخبندان چقدر چسبید.«
خانــم هراچیــک مــادر ســبو شــهبازیان نیــز از روز هامبارســوم 
خاطره ای دارد: »یک روز توی 13 به در هامبارسوم، سبو زودتر از 
همه ما را بیدار کرد که مادر پا شوید زود برویم تا جای بهتری پیدا 
کنیــم. چند خانواده بــا هم رفتیم و در جنگل خوجیر نشســتیم. 
جــای ســوزن انداختــن نبــود. یکهــو فریــاد مردم مــا را بــه خود 
آورد و دیدیــم کــه جنگل آتش گرفته اســت. اگر فقــط ده دقیقه 
دیــر جنبیــده بودیــم گرفتار آتــش مهیبی می شــدیم. بعضی ها 
از تــرس آتــش بــا ماشــین بــه دل رودخانــه زدنــد. بعضی ها با 
کپســول آتــش بــه جنــگ زبانــه آتــش رفتند. مــا زود برگشــتیم. 
آن روز همــه بــه ســبو تیکــه می انداختند کــه این بــود صبح زود 
حرکــت کردن و جنــگل رفتنت؟« خانم هاســمیک مادر ادموند 
بزیــک نیــز دربــاره خاطــرات روز هامبارســوم وقتــی کــه ادموند 
هنــوز کوچــک بــود خاطره هــا دارد؛ آن روزهــا اتومبیل نداشــتند 
و بــا فامیل قرار گذاشــته بودند بــا هم به بومهن برونــد. ادموند 
صبح روز هامبارســوم با همان لهجــه کودکانه اش مادر را صبح 
زود از خــواب بیدار کرده بود. مــادر رأی اش را زده بود که »امروز 
هوا ابری اســت پسرم، ماشین هم که نداریم، بگذار بمانیم توی 
خانــه، دورهم باشــیم.« امــا ادو دســت بردار نبود. آنقــدر اصرار 
کــرده بــود تا همگــی رفته بودند بومهــن. وســایل رو پهن نکرده 
بودند که باران شدیدی درگرفته بود. بچه ها کفش های عید شان 
گِلی شــده بود. وقتی با اخم و تخم به خانه برگشــته بودند همه 
گناه هــا را انداختــه بودند گردن خانم  هاســمیک که تو اگر نگفته 
بودی هوا ابری اســت این همه باران و بوران نمی شــد. هنور هم 
که هنوز اســت ادو هر ســال روز هامبارســوم به مادرش می گوید 
»مادر نگو امروز ابری است که باران می آید چون اگر هوا آفتابی 

هم باشد، تو بگویی باران می آید.«
خانم ســوفیک مــادر مــارکار معتقد اســت »وقتی مســیح به 
صلیب کشــیده می شــود بعد از 3 روز دوباره زنده می شود که 
مــا به آن روز می گوییم عید پاک. بعد از 40 روز وقتی مســیح 
با شــاگردانش مشــغول قدم زدن بوده به آســمان می رود که 
آن روز چهلــم بــه هامبارســوم معــروف اســت. مــا می گوییم 
مســیح بازخواهد گشــت و روز هامبارســوم را به این خاطر به 
دشت و صحرا می رویم که بتوانیم آسمان را بهتر ببینیم و در 
حقیقت انتظار خود را برای بازگشــت حضرت مســیح نشــان 
دهیــم.« خانــم زاگاقانــوش مادر فــرد ملکیــان می گوید »روز 
هامبارسوم که روح مسیح به آسمان پرواز می کند فرد یک بار 
کفش هایــش را از دســت داد و یک عمر حســرت آن را خورد؛ 
آنها رســتورانی را در جاجــرود اجاره کرده بودنــد و کل فامیل 
در آنجا جمع شــده بودند برای بزرگداشــت روز هامبارســوم. 
صبحــش در زمان حرکت، فرد کفش های عیدش را پوشــیده 
بــود کــه با کفش هــای نو به مراســم هامبارســوم بــرود. آنقدر 
آن کفش هایش را دوســت داشــت که حتی وقتی در جاجرود 
قــدم می زد قدم بــه قدم دولا می شــد و کفش هایــش را پاک 
می کرد و برق می انداخت که غباری روی آن ننشــیند. آن روز 
بچه ها کفش های شان را درآورده و با همان شلوار رفته بودند 
در جاجــرود تنــی بــه آب بزننــد که نگهبــان منطقــه گفته بود 
شــنا در آب ســرد قدغن اســت، یاالله بیرون بیایید، اگر نیایید 
بیــرون، کفش های تان را می اندازم آب ببرد. بچه ها فکر کرده 
بودنــد یارو شــوخی می کند. پریده بودنــد داخل آب و نگهبان 
عصبانــی تمــام کفش ها را انداختــه بود توی آب خروشــان و 
تمــام کفش هــای بچه هــا را آب برده بود و آنها بــا لب و لوچه 
آویــزان برگشــته بودند خانه.« هامبارســوم ها آیــا همان لذت 

قدیم را دارند؟

هامبارسوم برای ارامنه چیزی مثل همان 13 به 
در ما است. ریحان خانم مادر مائیس میناسیان 
تعریف می کند که »ما همیشه عادت داشتیم روز 

هامبارسوم را به درکه برویم. سماور ذغالی و قوری 
گل  قرمزی بزرگ شاه عباسی مان هم به راه بود. 

هر کس از کنارمان رد می شد بفرما می زدیم برای 
چای داغ اما مائیس خیلی ناراحت می شد از این 
تعارف بازی. هی می گفت مادر آخر این چه کاری 

است که به همه بفرما می زنی؟ مادر می گفت 
پسرم هوا سرد است چای می چسبد.«


